
مقدمه
بحث ما راجع به شباهت هاي طب جسمي 
و معنوي بود. در شماره قبل به دو شباهت 
اشــاره كردیم و گفتیم كه در هر دو سنخ 
از طبابــت، روي قانــون پرهیز و نقش آن 
در پیشگیري از بیماري ها تأكید مي شود. 
همچنین براي درمان قطعي و ریشــه كن 
كردن بیماري ها باید به دنبال كشف علت 
پیدایــش آن ها بود. در این شــماره ادامه 
شــباهت ها میان طب جسمي و معنوي را 

پي مي گیریم.

تشابه ســوم: وجود قانون »سرایت« 
بیماری های  مشــترک  ویژگی  به عنــوان 
جســمی و روانی اســت که بــه دو معنا 

می تواند به کار رود:
معنای اول این قانون، سرایت بیماری های 
روانی به ســاحت صورت و ظاهر اســت.1 
مولانا بیماری های حــرص، کبر و آز را به 
پیازی تشــبیه می کند که کســی قادر به 
اســتتار بوی آن نیست. همین که خورندة 
پیاز دهان باز کُند، بلافاصله خلاف ادعایش 
ثابت می شود. این ویژگی مشترک تمامی 
صفات اخلاقی اســت که کســی را یارای 
حبس علائم و آثار آن صفات نیست. البته 

در شــدت بروز و همچنین ســرعت درک 
آن ها از ســوی طرف مقابــل، تفاوت هایی 
میان افراد وجود دارد. برخی ممکن اســت 
بــا زدن نقاب های دروغیــن و به کاربردن 
واژه های فریبنده، مانع نمایان شــدن خود 
واقعی شــان شــوند و برخی نیز به دلیل 
ســاده لوحی و زودباوری از درک درســت 

شخصیت ها باز مانند.
اما از این واقعیت که بگذریم، در سرایت 
صفات درونی و ظهورشان در قالب حالات 
و رفتارهای محسوس، تردیدی وجود ندارد. 
چرا که تا ابد نمی توانیم سیبی را با نخ به دور 
درخت تبریزی ببندیم. بالاخره دیر یا زود 
حقیقت امر معلوم می شود. بی جهت نیست 
کــه در کلمات بزرگان به مشــاهدة دقیق 
رفتارهای دیگران در موقعیت های مختلف 
توصیه شده است؛ به خصوص برای آنانی که 
قصد انتخاب دوست یا همسرگزینی دارند. 
شکی نیســت که رصد رفتارها در شرایط 
گوناگون، امکان تشخیص بهتر و واقعی تر را 
بــه فرد می دهد و او را از آفت ها و رنج های 

ناشی از انتخاب غلط رهایی می بخشد.

�ی حرص و �ی کبر و �ی آز 
در سخن گفتن بیاید چون پیاز

گر خوری سوگند من کی خورده ام 
وز پیاز و سیر �قوا کرده ام

آن دم سوگند غمازی کند 
بر دماغ هم نشینان دم زند2

به لحاظ قدرت تشــخیص، این طبیبان 
معنوی اند که به درستی از روی رنگ چهره 
و جنس کلماتی که افراد بر زبان می آورند، 
به سرّ درون آن ها پی می برند. هر قدر هم 
که افراد در پوشــاندن افکار و اندیشه های 
درونی زیرک و باهوش باشــند، نمی توانند 
برای همیشه دیواری نفوذناپذیر میان ظاهر 
و باطن خود بکشــند. حسّ تشخیص این 
طبیبان از هر دیوار ســخت و نفوذناپذیری 
عبــور می کنــد. مولانا مثــال درختی را 
می زند که از هر دانه ای که می نوشد، نتیجة 
آن روی برّ و برگ درخت معلوم می شــود. 
جالب اینکه داوری دیگران مبنی بر سلامت 
یا عدم سلامت درخت نیز با مشاهدة دقیق 
محصول آن صورت می گیرد و از آنجاست 
که به وضعیت ریشة آن پی می برند. همین 
قانون در مورد انسان ها نیز جاری و ساری 
است. محتوای سیرت ها لاجرم به صورت ها 
ســرایت خواهد کرد. مولانا در غزلی زیبا 

می فرماید:

یاسر ملکي
دكتري الهيات و پژوهشگر حوزة ادبيات عرفانيدكتري الهيات و پژوهشگر حوزة ادبيات عرفاني

���ه �ی �فا��ش
ادبيات در خدمت مشاوره

۲5 | رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة هفدهم | شمارة 60 | زمستان 1400 |



هر اندیشه که می پوشی درون خلوت سینه 
نشان و رنگ اندیشه ز دل پیداست بر سیما

ضمیر هر درخت ای جان ز هر دانه که می نوشد 
شود بر شاخ و برگ او نتیجه شرب او پیدا

ز دانه سیب اگر نوشد بروید برگ سیب از وی 
ز دانه تمر اگر نوشد بروید بر سرش خرما

چنانک از رنگ رنجوران، طبیب از علت آگه شد 
ز رنگ و روی چشم تو به دینت پی برد بینا3

 این ســرایت وجه دیگری هم دارد و آن 
تبادل مخفی و مرموز صفات اخلاقی مثبت 
و منفی از انســانی به انســان دیگر است. 
رفاقت ها و روابط غیررسمی مجال مناسبی 
برای تبادل صفات درونی است. رفت وآمد 
با افراد حریــص و متکبر، به مرور آدمی را 
حریص و متکبر می کند. و بالعکس، مراوده 
با انســان های فروتن، خصلت تواضع را در 
نهاد آدمی می کارد. بی شــک یکی از علل 
اصلی انحرافات اخلاقی به خصوص در دورة 
حساس جوانی، رهاســازی خود در شبکة 
روابــط پرخطر و ناهنجار اســت. مولانا در 
ابیاتی نظر ما را متوجه هر دو وجه مثبت و 
منفی می کند. از یک سو، انس با مرده دلان 
را موجــب زوال حیات واقعی می داند، و از 
وجه دیگر، کتاب آســمانی قــرآن را مثال 
می زند کــه انس با آن موجب آمیختگی با 

روان انبیا و سرایت منطق آنان می شود:
ای خنک آن مرد کز خود رسته شد 

در وجود زنده ای پیوسته شد
وای آن زنده که با مرده نشست 

ست مرده گشت و زندگی از وی بِجَ
چون تو در قرآن حق بگریختی 

با روان انبیا آمیختی4

تشــابه چهارم: اهمیت عامل زمان و 
تأثیر آن در تأمین و حفظ سلامت جسمی 

و روحی است.
عنصر سرعت در فرایند طبابت بسیار مهم 
اســت. بیمارانی که به موقــع برای درمان 
بیماری شــان به طبیب مراجعه می کنند، 
در مقایســه با بیماران زمان ناشناس، کار 
آســان تری در پیــش دارند. علــت اینکه 
بیماری ســرطان قربانیان زیادی می گیرد، 
مراجعة دیرهنگام مبتلایان برای مداواست. 

در مــورد بیماری های روحــی و روانی هم 
همین قاعده به نحو دقیق تری مطرح است. 
ضمن اینکه مولانا از ایام جوانی یاد می کند 
و به کســانی کــه قدر فرصــت جوانی را 
می دانند، تبریک می گوید. این دوران قابل 
مقایســه با هیچ دوره ای از زندگی نیست و 
هر کس که دورة جوانی را به خوبی سپری 
کند و در حفظ سلامت جسمی و روحی اش 
بکوشد، در ایام پیری به مشکلات کمتری 

دچار می شود.
مولانا در توصیف ایام جوانی می گوید: در 
این ایام، آدمی از صحت و قوت بدنی و قلبی 
برخوردار است و چشمه های نیرو و شهوت، 
در زمین تن جاری و روان است. ایام جوانی 
مانند خانه ای با ســقف بلنــد و پایه های 
متناسب است که هیچ رخنه و شکافی در 
آن نیســت. بر خلاف دورة پیری که بدن 
سست و بی رمق می شــود و شوره زاری را 
می ماند که گیاهی در آن رشــد نمی کند و 
دیگر خبری از قوت ها و جاذبه های جوانی 
نیست. ازاین رو تا پیش از رسیدن این ایام، 
باید ریشة عادت ها و خصلت های زیان بار را 
از بین برد. در غیر این صورت، ریشــة این 
خصلت هــا در اثر گذشــت زمان، محکم و 
اســتوار می شود و به راحتی از زمین وجود 

کَنده نمی شوند5.
مولانا در همین رابطه، داستان خارچینی 
را مطرح می کند که خاری را در محل عبور 
و مرور افراد کاشته بود و به اعتراض عابران 
برای کَندن آن خار توجه نمی کرد. پس از 
گذشت چند سال، این بوته خار به درخت 
بزرگ و نیرومندی تبدیل شــد. زمانی که 
خاربُن برای کَندن آن دســت به کار شد، 
هر قدر تلاش کرد نتوانســت خاری را که 
ریشه هایش تا اعماق زمین فرورفته بودند، 
بکَند. حکایت بیماری های جسمی و روحی 
نیز تا زمانی که در بدن پیشرفت نکرده اند، 
مانند بوتــة ضعیف خار اســت و با اندک 
تلاشــی قابل معالجه اســت. اما اگر زمان 
درمان در اثر غفلت بیمار و مراجعه نکردن 
بهنگام او به تعویق بیفتــد، فرایند درمان 

بیماری را سخت می کند. به تعبیر مولانا:
همچو آن شخص درشت خوش سخن 

در میان ره نشاند او خاربن )...(
مدتی فردا و فردا وعده داد 

شد درخت خار او محکم نهاد )...(
تو که می گویی که فردا این بدان 

که بهر روزی که می آید زمان
آن درخت بد جوان تر می شود 

وین کَنَنده پیر و مضطر می شود
خاربن در قوت و برخاستن 
خارکَن در پیری و در کاستن

خاربن هر روز و هر دم سبز و تر 
خارکن هر روز زار و خشک تر

او جوان تر می شود تو پیرتر 
زود باش و روزگار خود مبر

خاربن دان هر یکی خوی بدت 
بارها در پای خار آخر زدت6

تشــابه پنجم: مرکزیت قلب در پیکرة 
جسمی و روحی انسان است.

در فرایند پیشگیری و درمان بیماری های 
جســمی و روحی، قلب نقشی حیاتی ایفا 
می کند و حیات جســم و روح به سلامت 
این عضو مهم بستگی دارد. در پیکرة جسم، 
قلب صنوبری وجــود دارد که هر اختلالی 
در کارکرد آن رخ دهد، کل سیســتم بدن 
با مشــکلات حــادی روبه رو می شــود. به 
همین منوال، در بیماری های روانی »قلب 
معنوی« نقشــی مهم و کلیــدی بر عهده 
دارد. توصیــه به مراقبــت از قلب و تلاش 
برای پاک نگه داشــتن آن، شرط سلامت 
درون و داشــتن حیات معنوی است. قلب 
در نظــر مولانا و تمامی عارفان مســلمان، 
آینه ای است که آفتاب معرفت را به شرط 
نبود زنگارها و تیرگی ها، به کل وجود فرد و 
از آنجا به همة ساحت های زندگی منعکس 
می کند. هر قدر آینة قلــب بازتاب بهتر و 
کامل تری داشته باشد، نقاط تیرة کمتری 

در زندگی پدید خواهد آمد.
بسیاری از ما زندگی های تاریک و سایه  ای 
داریم. در بهره گیــری از آفتاب معرفت به 
حداقل ها اکتفا می کنیم و با خلق حجاب ها 
و دیوارهای ذهنــی و روانی، خود را از آثار 
نقد این تابش پر ســود محروم می سازیم. 
مولانــا با توصیف قلب به عنوان خورشــید 
درون، به مقایسة آن با خورشید عالم آفاق 
می پردازد و نتیجه می گیرد که شمس جان 
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نه تنها باقی و پابرجاســت، بلکه نمی توان 
بــرای آن نظیری در ســاحت ذهن و عین 

تصور کرد:
خود غریبی در جهان چون شمس نیست 

شمس جان باقی است او را امس نیست
شمس در خارج اگر چه هست فرد 

می توان هم مثل او تصویر کرد
شمسِ جان کو خارج آمد از اَثیر 

نبودش در ذهن و در خارج نظیر7
و:

 آینه ات دانی چرا غماز نیست 
زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست8

تشابه ششم: داروهایی که برای درمان 
بیماری هــای جســمی و روحــی تجویز 
می شوند، طبق قضای الهی عمل می کنند. 
هر زمان که قضای الهی چیز دیگری اقتضا 

کند، صدها داروی مؤثر از اثر می افتند.
این قضیه شاید برای علم گرایان افراطی 
که علــم را گره گشــای همــة تنگناها و 
مشکلات بشــر می دانند، معنای چندانی 
نداشته باشد. اما عده ای که حقیقت توحید 
فعلی را درک کرده اند، مسائل و وقایع این 
عالم را طــور دیگری تحلیل می کنند. زیرا 
به این باور عمیق رســیده اند که این عالم، 
با وســعت بی انتهای خود، حوزة حکمرانی 
خداوند است و کسی را یارای خارج شدن از 
آن نیست. هر کشفی که توسط بشر اتفاق 
می افتــد، در دایرة بزرگ قضای الهی جای 
می گیرد. لذا هر نوع تأثیر و خاصیتی که در 
گیاهان و داروها وجود دارد، از منبع اصیلی 
ناشی می شــود که هر گاه مشیتش بر این 
قرار بگیرد که خاصیت اصلی و همیشــگی 
دارویی از بین برود، دیگر از دست تدبیرها 

و تخصص ها کاری ساخته نیست.
به تعبیری که مولانا در »فیه ما فیه« بیان 
می کند: همة اســباب عالم مانند قلمی در 
دســت قدرت خداوند اســت. او در مقام 
نویسنده ای اســت که تا اراده نکند، اثری 
روی صفحة بزرگ هستی ایجاد نمی شود. 
ظاهربینان این قلم را در دســتان نویسندة 
اصلی جهان نمی بینند. اما طبیبان معنوی 
برعکس از حیطة علل و اسباب این جهانی 

عبور می کنند و چشم دلشــان با »سُرمة 
توحید« بینا شده اســت9. این طبیبان به 
اندازه ای حیران دستان قدرتمند خداوندند 
که قلم )واســطه ها( را نمی بینند و چقدر 

میان این دو نگاه، تفاوت وجود دارد.10
مگر نه این است که هر حیات و ذوقی که 
در زمین می بینیم و احســاس می کنیم، از 
خودش نیست بلکه از آسمانی است که در 
ورای زمین قرار دارد. لذا نتیجه می گیریم 
که هر خوشی و تأثیری که در اسباب وجود 
دارد، جنبة عاریتــی دارد و مخزن زیان ها 
و ســودها در جای دیگری است.11 یکی از 
نقدهای جــدی اقبال لاهوری به تمدن 
علم زدة غرب همین اســت کــه اگر علم و 
تخصص برای رفع بیماری ها و دغدغه های 
بشــر کافی بــود، پس چرا روز بــه روز به 
انــواع بیماری ها و تعداد بیمــاران روحی 
اضافه می شود؟ این متفکر پاکستانی پاسخ 
می دهد که »عقل خود بنیاد« انســان هر 
اندازه خــود را از وحی )عقلِ عقل( بی نیاز 
ببیند، به ازای هر گــره ای که باز می کند، 

ده ها گره کور دیگر را ایجاد می کند.12
در داستان »پادشــاه و کنیزک« همین 
اتفاق افتاد. طبیبانی که توانایی شــان را به 
رخ  کشیدند و تصور می کردند همة گره ها با 
سرانگشت تخصص گشوده می شوند، دچار 
درماندگی و ناتوانی جمعی شدند و هر چه 
بــرای بهبود حال کنیزک تــلاش کردند، 

نتیجة عکس گرفتند: 
 زانکه هر یک زین مرض ها را دواست 

چون دوا نپذیرد آن فعل قضاست
هر مرض دارد دوا می دان یقین 

چون دوای رنج سرما پوستین
چون خدا خواهد که مردی بِفسُرد 
سردی از صد پوستین هم بگذرد

در وجودش لرزه ای بنهد که آن 
نه به جامه به شود نه از آشیان
چون قضا آید طبیب ابله شود

وان دوا در نفع هم گمره شود14

هر طبیب غافلــی که به تدبیر و تخصص 
خود متکی است، در واقع قانون غلبة تقدیر 
الهی بر تدبیر بشری را نادیده گرفته است و 

جریمة سنگین این قانون شکنی را می پردازد. 
این غفلت معمولًا از ســوی طبیبانی ســر 
می زند که فقط به قوانین طبیعت باور دارند 
و در حیطة کار درمان بیماران، به مشــیت 
الهی معتقد نیستند.15 اما برای طبیبی که 
به ورای عالم ظواهر و اســباب معتقد است، 
عالم هستی مملوّ از چاره ها و راه حل هاست 
که خداوند به وقت ضرورت آن ها را نمایان 
می ســازد. درست است که خداوند برای هر 
دردی، درمانــی آفریده، ولــی هیچ دارویی 
بدون فرمان او اثــر نمی کند.16 در واقع، هر 
مغــروری که به عقل و تدبیــرش می نازد، 
مانند این است که درون دامی، دام دیگری 
را کار گذاشــته است. شــکی نیست که در 
این شــرایط، نه دام نجات پیدا می کند و نه 
دام گــذار. اگر صد هزار عقل هم، یکدیگر را 
یاری کنند، قادر نیستند که دامی غیر از دام 

خدا را بگسترانند.17
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